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 چكيده

در فضای متدو  دیندی موضدوع     -ویژه به -رابطه متن و میاطب و تأثيرگذاری متن در میاطب
و  - «حدیث»قابل توجهی ا   اویه علم ارتباطات است. در ادبيات دینی اسلامی، گ اره دینی یا 

ه شدده اسدت. امدا جایگداه و     ، به عنوا  یك واحد کلام، شدناخت «خبرواحد»  -با قدری مسامحه
کارکرد یك گ اره دینی در توليد یك معرفت دینی چگونه اسدت  ایدن کدارکرد، احياندا تحدت      

، ا  ن  سین رفته است. امدا  «حجيت»سيطره دستگاه فقهی قرار گرفته است و با تعابيری چو  
یك سو، به مي ا  ا  این کارکرد و جایگاه، نسبت به توليد یا انتقال معرفت، قابل واکاوی است. 

ا  سدوی  یابدد.  کاربرد یك گ اره دینی در طول تاریخ، حجم معارف مبتنی بر ن  ني  اف ایب می
با تأکيد  -اساسا دیگر، ایجاد ارتباط مستقيم بين معرفت دینی و یك گ اره دینی، منطقی نيست. 

در فضدای   ،کنيمهيچ یك ا  معارفی که ما در قالب خبرواحد، تلقی می -های اير فقهیبر حو 
رهيدافتی نداظر بده تحليدل      در شدود.  خلا و بدو  توجه به معارف تمدنی، مورد قبول واقع نمی

ميراث حدیثی شيعه ني  باید گفت که نگاه کمی به احادیث و مبتنی بدر ارتبداط مسدتقيم گد اره     
 د.رودینی و معرفت، الگوی کارنمدی در تحليل جایگاه اجتماعی سياسی معصوم به شمار نمی

 

 .خبرواحد، معرفت ینی،ارتباطات، گ اره د :يدیكل واژگان
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 مقدمه

روش تحقيق، پيشينه پژوهب و تفاوت  ورویکرد  ،مسئلهمقدمه را در سه قسمت: تبيين 

 کنيم.  ن  با نثار مشابه بررسی می

 تبيين مسئله .9

میاطب های مهم در علم ارتباطات، تحليل مکاني م اثرگذاری متن روی یکی ا  مقوله

طور مشیص در مورد متو  دینی ا  این جهت که این متو ، مبنایی برای  است. به

شوند؛ این مسئله اهميت دوچندا  دارد. به عنوا  نمونه کسب معرفت دینی شمرده می

، روی دیوار «خيرالناس أنفعهم للناس»مشاهده نصب این حدیث مشهور نبوی که 

ش این حدیث روی قبر ماری شيمل در بن بيمارستانی در یك کشور اربی، یا نگار

ندم بنی»و یا حتی ثبت این شعر سعدی که   «الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا»نلما  که 

در سر در سا ما  ملل و مواردی ا  این دست، توليدکننده  «اعضای یکدیگرند؛ که در ...

است  رابطه این سنال است که اساسا جایگاه یك گ اره دینی انتقال معارف چگونه 

تر چه فرنیندی در توليد معرفت ا  یك گ اره دینی و ن  گ اره چيست  به تعبير دقيق

شود. نشنایی علمی با گ اره دینی در مسير توليد معرفت ا  یك گ اره دینی طی می

شود. در این مقاله ادبيات  اسلامی معمولا با اصطلاح حدیث و خبرواحد شروع می

خبرواحد را ا  این منظر و تأثری که ا  ناحيه دستگاه فقهی پيدا  خواهيم کوشيد در ابتدا

کرده بررسی کنيم و در مرحله بعد، جایگاه یك جمله را در انتقال معارف تمدنی در 

 فراتر ا  یك دستگاه فقهی نشا  دهيم.

متن، یك پدیده اجتماعی و مبنای مواجهه با متن در این مقاله ن  است که اساسا 

شود؛ یك موجود اجتماعی است. متن بسا  یك موجود  نده، متولد میمانند انسا  

کند و دارای حيات است. با محيط اطراف خود تعامل دارد؛ دچار قوت و رشد می

حتی خوانبِ خوانشگر متن ني  کند. شود و محيط اطراف خود را تعریف میضعف می
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د اجتماعی، قطعا سطح تواند متن را رشد دهد. نگاه به متن به مثابه یك موجومی

شناسی متن را ارتقا خواهد بیشيد. این مسئله میصوصا در مورد متو  تارییی   با 

ها در  دینی و ا  جمله متو  اسلامی مانند قرن  و حدیث با توجه به نقب محوری ن 

توا  به پژوهی می تاریخ تمد  اسلامی، اهميتی مضاعف خواهد داشت. ا  نگاه نینده

 ای نه چندا  دور اميد داشت.نين رویکردی به متن در نیندهفراگير شد  چ

ها ها، بيشتر ا  متنبا درک اجمالی ا  مفهوم متن و فرامتن، باید گفت که فرامتن

اند. حتی تحليل متن ني  وابسته به تحليل صحيح فرامتن است. در تبيين نيا مند تحليل

ستناد کرد که وقتی ا  کسی که خود را توا  به این مثال ا عرفی تفاوت متن و فرامتن، می

گوید: نه؛ تحليل شنوی و او در پاسخ میشود که نیا میبه ناشنوایی  ده، پرسيده می

ها در  رسد ولی تحليل فرامتن، به شنوایی. خيلی وقتمتن، ا  این پاسخ به ناشنوایی می

ر طرفين است. تر ا  متن مورد تعامل، نوع انعکاس متن د یك گفتگو بين دو نفر، مهم

ها مبتنی بر  دانند؛ اما نوع تعامل ن  ا  موارد، متن را هردو طرف می بسياریچنانچه در 

گوید تا واکنب ن  را ببيند یا چي ی را  ندانستن است. یا این که کسی، چي ی را می

ای خاص معرفی کند. حتی در برخی ا   کند تا خود را در پرتو متن به گونهمطرح می

یابد. تقيه یکی ا  موارد بار   رود و فرامتن موضوعيت میکاملا به حاشيه می موارد، متن

نشينی متن است. تحليل اجتماعی متن، در پرتو همين نگاه به متن، این نوع حاشيه

گردد. با این نگاه انعکاسی به حدیث، لا م است تا  ای جدید و مهمی محسوب می  اویه

بتنی بر تحليل انعکاسی، مورد بررسی واقع شوند. تمامی روایات تفسيری، فقهی و ... م

بیشی ا  این تأکيد، ناظر به نوع هویت تعاملی ما با محيط اجتماعی پيرامونی است. 

بسياری ا  رفتارهای اجتماعی ما خواسته یا ناخواسته، متأثر ا  این تحليل انعکاسی 
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ه متن، برگرفته ا  کدام تر ا  اینکبر این اساس باید گفت در تحليل یك متن، مهم 1است.

اند. چنانچه در فقه ني ،  منبع متقدم است؛ ن  است که متأخرا  چقدر به ن  استناد کرده

کننده ضعف سند است. در واقع استناد به روایت در در مواردی عمل فقهاء، جبرا 

 مسائل تفسيری و کلامی، مانند عمل فقها به روایت در فقه است. 

 پژوهشروش .9-9

پژوهی است. روش تحليل تارییی مورد نظر در این  وهب حاضر، ا  نوع روشسنخ پژ

پژوهی محسوب  های تحقيق در دین تواند به مثابه بیشی ا  مباحث روش مقاله، می

پژوهی قرار  شود؛ چنانچه ا  سویی دیگر ني  در  مره مباحث فلسفه علم، منطق و دلالت

جه دو است. مبنای روشی این های در گيرد. اما به هر تقدیر ا  سنخ معرفت

های تارییی نه صرفا به عنوا  یك متن یا  پژوهی ني  نوعی نگرش به گ اره روش

گ ارش  بلکه به عنوا  یك پدیده اجتماعی و یك موجود دارای حيات اجتماعی است. 

باید بپذیریم که گ اره تارییی، دارای حيات تارییی اجتماعی است و افت و خي  و 

تواند در قالب یك نمودار درجه دو و سه، ترسيم شود. ا  این جهت    میاوج و فرود ن

رویکرد اتیاذ شده در این مقاله ظرفيت ن  را دارد که بتواند رویکرد نوینی در مطالعات 

پژوهی خود  شناسی تارییی با محوریت متن ني  ارائه کند. نتيجه این روش جامعه

های دینی ا  جمله  تحليل گ اره موجب توليد روشی نو در حو ه علم تاریخ و

های وقایع تارییی،  های تارییی است. مقاله حاضر و موضوع تحليل گ ارش گ اره

شك مقاله، به این موضوع  ای برای تبيين فرضيه مورد توجه این مقاله است. اما بی نمونه

خاص و حتی به حو ه کلی تاریخ محدود نیواهد شد. اما نتيجه روشن این رویکرد در 

                                                                 
اش، به نوع حرکت خودروها رانندگی را تصور کنيد که بیب مهمی ا  تصميم راننده در رانندگی و کنترل وسيله 1

اطراف وی بستگی دارد یا ثابت ماند  وسایل در یك محل در مدت  ما  طولانی، به عدم رفت و نمد  و عابرا 

 شود و ...افراد در ن  جا تفسير می
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شناسی تارییی ا  نگاه برخی، فن کشتی کرد  با متن تفسير  تاریخ ن  است که اگر  با 

شناسی تارییی ا  سنخ هنر است. هنر و مهارت  شده است؛ اما ا  نگاه این مقاله،  با 

های  ها و دفينه مواجهه با متن؛ شاید مهارت حفاری برای کشف و استحصال عتيقه

 رای این نوع ا  هنر باشد.تارییی، بتواند تشبيه رسایی ب

گونه که انداختن یك سنگ در چاه نب، به تشیيص ما ا  عمق چاه و مي ا  هما 

توا  به وجهی ا  گ ارش تارییی کند؛ در کنار رویکرد االب، مینب ن  کمك می

های فرامقام کرد که ناشی ا  انعکاس ن  در فضای بيرونی است. محدوده دلالت توجه

کند و ا  تحليلی که در این فضا ایجاد می« فضای انعکاسی»نام ا بهبيانی، فضایی ر

کنيم. ( یاد میReflection-based Analysisگيرد با عنوا  تحليل انعکاسی)صورت می

های کلام است که در ارتباط با انعکاس کلام در فضای انعکاسی، ن  مجموعه ا  دلالت

یابد. در اهميت نوع ، مفهوم می1ر طول  ما خارج و در نتيجه تحليل فرامقام بيا  خبر د

ای را تصور کنيد راننده»کنيم که استفاده میانعکاس متن در ذهن میاطب ا  این تشبيه 

چه موجب اطمينا  راننده که هنگام رانندگی، مراقب است تا با عابر برخورد نکند. ن 

واقع  ، در«نگاه عابر« »شود؛ نگاه عابر است.برای عبور و عدم برخورد با عابر می

است. بهانعکاسی ا  تصادم یا عدم تصادم اتومبيل با عابر و ملاکی برای حرکت راننده 

هما  اندا ه که خود متن و  مينه ن ، در فهم تأثير دارد؛ نوع انعکاس متن در فضای 

تواند در فهم متن نقب ایفا ن  ني  میصدور و نقل)شيوع( و نوع واکنب میاطب به

 کند.

کسانی که در مورد فضای صدور و قرائن و اسباب صدور و ن ول  حرفهمه 

کنند؛ ناظر به شناخت فضا و تأثير ن  در شناخت متن است اما ما در تحليل  صحبت می

تواند محيط  کنيم که یك گ ارش می کنيم و به این توجه می انعکاسی، برعکس عمل می

رگذاری مصلحانی چو  امام خمينی)ره( اطراف و قرائن اطراف خود را روشن کند. تأثي
                                                                 

 (Cynchronic مانی)( در مقابل بررسی همDiachronicبررسی تارییی در  مانی) ۱
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نه  -ها بر انتقال و القای برنیند متو  دینیو گاندی بر جامعه، ا  جهت اصرار ن 

به جامعه است. ا  سویی دیگر، کارکرد یك گ اره  -دینی ضرورتاً یکا  یکا  جملات

یابد. ا  دینی و حجم معارف مبتنی بر ن ، به مي ا  کاربرد ن  در طول تاریخ، اف ایب می

یا   «قل انما أعظکم بواحده»یا  «بسم الله الرحمن الرحيم»ای مانند این رو مثلا گ اره

، در بسامد بالایی نسبت به سایر «ا  الله یامر باالعدل و الاحسا »یا « النظافه من الایما »

ه متن شویم کها، روبرو میگونه متنواقع ما در  مانی با ایندرها قرار دارند. گ اره

ای که متن نوع رابطه اساسااست.  انجام دادهدر ارتباط با میاطب حداکثر تعامل خود را 

کند؛ چه در  ما  توليد متن و چه در  ما  تفسير ن  اهميت بس ایی با میاطب ایجاد می

 در فهم متن دارد. متن بسا  یك موجود  نده، دارای کنب با محيط اطراف خود است.

 شپيشينه پژوه.1-9

های فرامتن در کنار توجه به هرمنوتيك و فهم معنای متن، یکی ا  توجه به دلالت

، (Schleiermacherهرمنوتيك کلاسيك اشلایرماخر)شناسی است. های مهم  با حو ه

 Emilio)نوتيك اميليو بتی ، هرم(Ferdinand de Saussureشناسی سوسور)نشانه

Betti)، (هرمنوتيك فلسفی هایدگرMartin Heidegger) (و گادامرHans-Georg 

Gadamer) هرش محور اریكلفنو نظریه مEric Hirsch))،  نظریه
، هرمنوتيك (Hans Robert Jaußهانس روبرت جاس) (Reception theoryدریافت)

 Stuartاستوارت هال) (Representationبا نمایی)و ( Paul Ricoeur)بی پل ریکووراد

Hall)  شناسی تارییی  با و یا (پولوکSheldon Pollock)هایی برای توا  نمونه، را می

ای شود؛  اویهه در این مقاله مطرح میچه کشناسی متن دانست. ن  ورود به بحث  با 

شناسی متن و مبتنی بر تحليل انعکاس متن در فضای صدور و  بدیع و خاص ا   با 

نقل است. تأکيد بر این  اویه خاص، برای  دود  یك سوءتفاهم اوليه برای میاطب 

الب هایی که ا  ا مينهکه میاطب این نوع مباحث، ذاتاً و به دنبال پيبن است. چه

شناسا  و حتی پژوهشگرا  سنتی پيدا کرده است؛ در این دانا  و  با مباحث هرمنوتيك
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شرط فهم انتظار است که ما در این مقاله ا  ل وم واکاوی قرائن صدور به عنوا  پيب

که ما در این مقاله درصدد ای در این فضا سین گویيم. حال ن معنای متن و ا  قاعده

ستيم. ا  نگاه این مقاله، ن  چه در تحليل متن اهميت ویژه یافته تبيين چنين مقامی ني

است؛ انعکاس ن  در فضای صدور  و حتی انعکاس ن  در فضای نقل است. ا  این 

مطرح در این  1نظریه مسئلگیای کاملا متفاوت با پيشينه مورد اشاره دارد.  جهت  اویه

توجه و رویکرد خاص و موردی . نیدمقاله، ا  این جهت دیدگاهی ممتا  به شمار می

ني  باید به این پيشينه اف وده شود. ضرورت توجه به مقوله  «ارتباطات»این مقاله یعنی 

های علوم الهياتی مورد توجه باشد؛ اما با تأکيد بيشتری باید ا  این  روش اگر در حو ه

 ضرورت ا  جهت ارتباط ن  با دانب ارتباطات سین گفت. 

 ارزش خبرواحد.1

)به صورت خبرواحد( در علم اصول خبر که معمولا با الصاق به عنوا  سئله حجيّت م

شود؛ ا  جمله مباحث بسيار پرسابقه علم اصول است که نقطه چالشی  فقه ا  ن  یاد می

این با  ، براج ادریس و قاضی ابن سيد مرتضی، ابنن  به قر  چهارم و میالفت امثال 

دقتی عالمانه لا م ، يين نوع این میالفت ني حجيت است؛ اگرچه در تقریر و تب

کاربرد حجيت در فقه، البته به خبرواحد محدود  (.33، ص.2ج،1313)مظفر، است

ای ن  را توسعه داد که عملا حجيت، تمام هویت و ارض  توا  به گونه شود و می نمی

حجيت، توا  یافت که اصطلاح طوری که کمتر عنوا  فقهی را می فقه را دربرگيرد؛ به

توا  یکی ا   سنجی تسری حجيت ا  فقه به ايرفقه را می در کنار ن  قرار نگيرد. امکا 

فضاهای فراروی اصطلاح حجيت به خصوص در ميا  افواه عالما  معاصر دانست. در 

                                                                 
پردا ی هيئت  های نظریهاجلاسيه کرسی نظریه مسئلگی، برای نیستين بار توسط نگارنده این مقاله، در پيب 1

برگ ار  11/12/01پردا ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه تهرا  در تاریخ  های نظریهحمایت ا  کرسی

 گردید.
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 معرفتمحقق خویی، نیت الله  ،محقق نائينی، نخوند خراسانیکنار تقریر فقهایی چو  

طباطبایی در تفسير شریف  علامهبيين فصل الیطاب گونه توا  ا  ت ا  این بحث، می

المي ا  یاد کرد که به تمای  ماهوی مفهوم حجيت در فقه و اير فقه پرداخته است. ن  

چه این مقاله به دنبال این نظریه علامه است؛ فراتر برد  ادعا به این صورت است که 

ویژه  به-بنابراین در اير فقه  اساسا تفوه به حجيت تنها در فضای فقهی معنادار است و

معناست و کاربست حجيت در این  سین گفتن ا  حجيت، امری بی -تفسير قرن  کریم

 ها عملا ما به ا اء خارجی ندارد.   حو ه

و منوط («حجيت»)در قالب  صورت سلبی و ایجابیگذاری روایت بهار شبنابراین 

در رایج در مواجهه با حدیث است. یابی، رویکردی فقهی و  کرد  نتيجه به این ار ش

تمای  کارکرد خبرواحد در فقه و »و  «ای حصول معرفتشبکه معادله»تبيين این مسئله، 

 کنيم.را مرور می «ايرفقه

 ای حصول معرفتشبكه معادله.9-1

ای است که ا  طریق یك اما واقعيت ن  است که نظام حصول معرفت، نظامی شبکه

در این دستگاه معادله، هریك ا  متغيرها بسته به 1ترسی است.دستگاه معادله، قابل دس

که مثلا در یك معادله عهده دارند. )چه ن مي ا  درجه تأثير، سهمی در نتيجه معادله به

تواند در میرج کسر تواند توا  به خود بگيرد و یا یك متغير میجبری، یك متغير می

                                                                 
سا ند و کمتر، مجالی برای قضاوت دیگرا   ها، خود، خودشا  را میامرو ه و در فضای مجا ی ني  شیصيت 1

در حالی است که  در گذشته، شیصيت افراد، ساخته و پرداخته ذهن اطرافيا  بود که بر گذارند. این  باقی می

کردند؛ اما اینك خود فرد است که با شیصيتی خودساخته به  اساس برنیند رفتارهای فرد، اقدام به قضاوت می

ی ا  کسی را نقل قول ا نید. مثلا کافی است عکسی ا  خود و فلانی را به اشتراک بگذارد یا جمله ذهن میاطب می

کند. افراد در این فضا همواره و به  کند یا ...تا دیگرا   مثلا بدانند که او هما  شیصيتی را دارد که وانمود می

 اقتضای شرایط، در حال ساختن و نرایب چهره شیصيتی جدیدی ا  خود هستند.
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گذاری دنبال یك ار شهيچ متغيری به چه مهم است ن  است که( اما ن 1قرار گيرد.

ای تك ضلعی شود. معرفت، پدیدهسلبی و ایجابی، ا  حضور در معادله حذف نمی

نقلی و قرن   ،نيست.  نتيجه نقد متن روایت و سا گاری یا تنافی ن  با قواعد عقلی

ورت صکه یك روایت بهانجامد؛ نه اینبود  یا نبود  روایت میکریم، به اثبات جعلی

ای، به حصول معرفت منجر گردد و این کار تنها برای معادلهمستقل و در فرنیندی اير

 گرفته باشد و با این شبکه معنایی نشنا باشد. کسی ميسر است که با حدیث خو

ای برای رسيد  به معرفت است اما مفهوم خبر واحد، شرط لا م و مقدمهحدیث به

ار شده باشد؛ حتی اگر ن  خبر صحيح باشد؛ راه معرفتی که بر پایه خبر واحد استو

بود  یك گ ارش، تنها استواری برای تحصيل معرفت نيست. ا  این جهت اثبات حدیث

شد  منبع معرفت است؛ چراکه فهم بر اساس خبر واحد سا  ا  جهت نمادهاطمينا 

ین نگاه به شود. علامه طباطبایی)ره( ني  بر اساس همين مبنا و بر اساس اایجاد نمی

، «بحث روایی»عنوا  روایات در تفسير قرن  کریم، روایات را در ضمن بحثی مستقل با

توجه به ظرافت این است. عدماست و خبر واحد را مبنای تفسير قرار نداده جمع نورده

اعتنایی نسبت به است که در تحليل روش علامه، برخی وی را به بی مبنا، موجب شده

های مبتنی بر خبر واحد، در تواتر های انضمامی و معرفتکنند. ترکيبروایات، متهم 

بود  علوم بر حدیث)به مفهوم فقهی ن ( یا با د. تلقی ابتناء اسلامیتارییی رنگ می

بود  ن  بر حدیث، نيا مند واکاوی بود  یك علم منوط به مبتنیجوا  انتساب دینی

که حدیث، در حو ه فهم چه تفاوتی با  ، باید دید«حجيت»نظر ا  مسئله است. صرف

واقع چه تفاوتی بين حدیث و سایر منابع معرفت مانند عقل، ها دارد  درسایر گ ارش

طبيعت و دل وجود دارد  نوع پاسخ به این سنال یعنی نوع رابطه معرفت عقلی و 

گری را شکل میگری و اصولیگيری هریك ا  دو نحله اخباریحدیثی، مبنای شکل

                                                                 
 اما حذف  ،شوندسا  می هميشه مسئلهنهایت، مجموعه تهی، ... ني  نقاط صفر، بی« حساب و جبر»در دانب  1

 شوند.نمی



 9318پائيز و زمستان  ،(65)پياپي  دوم، شمارة ششم، سال بيست و    98
 

که کذب، های مربوط به مستقلات عقليه )مثلا اینعنوا  نمونه نوع اعتبار گ ارهد. بهده

 قبيح است.( چه تفاوتی با نوع اعتبار یك گ ارش حدیثی دارد  

ن  چه که معيار قبول و عدم قبول دلالت روایت است؛ چي ی ج  عقل نيست و تا 

که د قبول است و یا حداقل ن متن، ناسا گاری با عقل و نقل قطعی نداشته باشد؛ مور

 .، ص1ج ،1323،)کلينیباید نسبت به رد یا قبول ن  سکوت اختيار کرد و توقف کرد

ا  همين روست که تشکيل خانواده حدیث برای فهم یك حدیث، ضرورت  (.311

شود؛ ناظر به ملاکيت عقل های متنی که در فهم یك حدیث ارایه میدارد. تمام راه حل

حيف در یك روایت و حتی تفسير وارونه ن ، هيچ دخالتی در فهم که است. مثلا تص

ندارد. در هما  مواردی که ما به  ،باید منبعث ا  مجموع برنیند منابع معرفتی باشد

سوی این تصحيف چي ی ج  ارشاد بریم؛ راهنمای ما بهتصحيف یك حدیث پی می

بسا محتوای اسلام باشند؛ چه توانند معرفعقل نيست. مجموع قرن ، روایات و عقل می

فهمی ا  کتاب و سنت با برها  عقلی یا معرفتی علمی و تجربی، معارض باشد یا مفاد 

وسيله دليل عقلی، تیصيص خورد یا تقييد یابد. در واقع در بيشتر یك روایت، به

ك دنبال تطبيق دیدگاه مفروض خود بر یکنيم عملا بهالحدیثی میمواردی که ما کار فقه

روایت هستيم و ا  ن  جهت که روایت، با مبانی متواتر ما و خانواده حدیث، در تضاد 

است که: اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه  ایم. در روایت نمده فکر علاج ن  افتادهبه ،است

ابن)قلوبکم و تلين له اشعارکم ... فانا اولاکم به و اذا ... تنکره قلوبکم ... فانا ابعدکم منه

و یا ملاصدرا در در شرح حدیث هبوط جبرئيل می (301 .، ص3، ج2111،حنبل

 یانی به درستی  ،نویسد: این حدیث، اگرچه سندش ضعيف است؛ اما این مسئله

، 1322ملاصدرا، )شودیيد میأوسيله برها  عقلی، تنورد؛  یرا بهمضمو  ن  وارد نمی

نویسد: ضعف سندی این روایت، میکه ملاصالح ما ندرانی ني  و یا این (.221 .، ص1ج

 شودیيد میأوسيله عقل و نقل تمنافاتی با یقين به درستی محتوای ن  ندارد؛  یرا به
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فقهی اگر شیصی بنابراین حتی نتيجه اير (.123 .، ص2، ج1321ملاصالح ما ندرانی، )

 1باشد و قابل عرضه و استدلال علمی نباشد؛ برای دیگرا  قابل قبول نيست.

 تمايز كاركرد خبر واحد در فقه و غيرفقه.1-1

اگر ملاک قبول خبر واحد، سيره عقلاست سيره عقلا شامل روایات تفسيری نيست. 

در تفسير، درصدد کسب معرفت هستيم و به دنبال ننيم که مراد و مقصود خداوند   یرا

ن   ضمن. را بدانيم، نه این که درصدد تعيين وظيفه عملی یا رفع تحير در رفتار باشيم

در روایات تفسيری، عُقلا در چنين مواردی،  بسيارهای  که با وجود جعل و وضع

در تفسير، بحث بایدها و نبایدها نيست؛ بحث کلام، ذهن و  2ای بر حجُّيت ندارند. سيره

 اعتقادات است.

، عُقلا در چنين تفسيریهای بسيار در روایات وجود جعل و وضعکه بان  ضمن

در « عدم حجيت خبر واحد»رو بحث ای بر حجُّيت ندارند. ا  همينمواردی، سيره

 است و گفته شده:  تفسير مطرح شده

من الروایات لا تکو  حجّة عندنا، إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة  الآحادأ ّ 

للعلم، أعنی الوثوق التام الشیصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو 

يرها، إلا فی الفقه، فإ ّ الوثوق النوعی کاف فی حجّية الروایة، کل ذلك بعد عدم ا

                                                                 
ها ن  است که پردا یجامع بود  و ارتباط ن  با مجموعه است. نسيب برخی نظریه ،ا  شرایط مهم یك نظریه 1

 کنند!ها مشکل میهای دیگر، توليد دهکنند ولی در حو هیك مشکل را حل می
، إلا إذا کانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، أعنی الوثوق التام أ ّ الآحاد من الروایات لا تکو  حجّة عندنا 2

الشیصی، سواء کانت فی أصول الدین أو التاریخ أو الفضائل أو ايرها، إلا فی الفقه، فإ ّ الوثوق النوعی کاف فی 

عنی لجعل حجيّة لا م ...حجّية الروایة، کل ذلك بعد عدم میالفة الکتاب و التفصيل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛ 

أخبار الآحاد فی اير الأحکام الشرعية، فإ  حقيقة الجعل التشریعی إیجاب ترتيب أثر الواقع علی الحجة الظاهریة و 

هو متوقف علی وجود أثر عملی للحجة کما فی الأحکام، و أما ايرها فلا أثر فيه حتی یترتب علی جعل 

 (213.ص ،13، ج1303طباطبایی،)الحجية
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میالفة الکتاب و التفصيل موکول إلی فنّ أصول الفقه؛ ... لا معنی لجعل حجّية أخبار 

الآحاد فی اير الأحکام الشرعية، فإ  حقيقة الجعل التشریعی إیجاب ترتيب أثر الواقع 

و متوقف علی وجود أثر عملی للحجة کما فی الأحکام، و أما علی الحجة الظاهریة و ه

 (213.،ص13، ج1303طباطبایی،)ايرها فلا أثر فيه حتی یترتب علی جعل الحجية.

میتصر: روایات خبرواحد مبتنی بر وثوق نوعی)در ايرفقه اعم ا  تاریخ،  ترجمه

ساسا معنا ندارد که دین، ...( ا  نظر ما حجت نيست. البته در فقه، حجت است... ااصول

برای اخبار نحاد در اير احکام شرعی، دست به جعل حجيت ب نيم؛ چراکه حقيقت این 

که در ايرفقه، اثر عملی جعل، ترتيب اثر داد  به یك نتيجه عملی است و حال ن 

 وجود ندارد که حجيت را بر ن  مترتب کنيم ...

صرفا ناظر به کارکرد خاصی ادله حجيت خبرواحد، ن  قدر توسعه ندارند و  اساسا

در « نیه نبأ»به عنوا  نمونه شيخ انصاری)ره( در مورد استناد به ا  خبرواحد هستند. 

هایی را ا  جهت خبر فاسق، نگرانی معتقد است که، «اجماع منقول»حجيت  بحث

نورد و نیه نبأ تنها یك برای ما به وجود می...« کذب، م اح، تجو ، نسيا  و »احتمال 

ها در جای خود دارد اما سایر نگرانیرا برمی« احتمال تعمد کذب»انی و ن  هم نگر

 باقی است. عبارت وی چنين است:

وهی )نیه النبأ( إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دو  خبر الفاسق، والظاهر 

ن بقرینة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق، وبقرینة تعليل اختصاص التبي -منها 

بیبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا، لأ  الفاسق لا رادع له عن 

هو: عدم الاعتناء باحتمال تعمد کذبه، لا وجوب البناء على إصابته وعدم  -الکذب 

خطائه فی حدسه، لأ  الفسق والعدالة حين الإخبار لا یصلحا  مناطين لتصویب المیبر 

حدسه، وکذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة الیطأ فی الحدس وتیطئته بالنسبة إلى 

أمر مشترک بين العادل والفاسق، فلا یصلح لتعليل الفرق به. فعلمنا من ذلك: أ  المقصود 

من الآیة إرادة نفی احتمال تعمد الکذب عن العادل حين الإخبار دو  الفاسق، لأ  هذا 
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، 1ج ،1323،شيخ انصاری)ن الإخبار.هو الذی یصلح لإناطته بالفسق والعدالة حي

 (131.ص

« معذریّت» معنایبه، «حجيت»در سطح بالاتری ادعا کرد که اصطلاح  توا میحتی 

که وارد فضای تارییی  2، یك اصطلاح کاملا فقهی و ا  مقوله عمل است1«منجّ یت»و 

ار برد  ککند و بهدر مباحث فقهی معنا پيدا می« حجيت»است. اساسا  و تفسيری شده

کند؛ بود  اعتبار موضوع حکایت میا  مسئلهکه ن  در حو ه تفسير و فهم، ضمن ن  

ها و باید حمل بر نوعی تسامح شود؛ چراکه حجيت مربوط به عمل مکلف و باید

نبایدهاست اما تفسير، مربوط به فهم مراد و مقصود خداوند و ا  سنخ اعتقاد و معرفت 

ني  عمدتا  3، مستندات حجيت حدیث«حجيت»اصطلاح بود  توجه به فقهیاست. با

ماهيت رفتاری و عملی دارند. در فقه بنابر حجيت خبر واحد، ممکن است حتی در 

است فقيه ا  باب نص خاص، حکم خاص را )با وجود که خلاف قاعده  موردی

ع )الوقوف علی موضکند کند و البته ا  ن  تجاو  نمیمیالفت با قاعده کلی( بيا  می

السند میاین در حالی است که مفسر در مواجهه با یك روایت حتی صحيح .النص(

 نویسد: اثر ندهد. علامه طباطبایی)ره( میترتيب تواند به روایت،
                                                                 

صورت که اگر دليل ظنی معتبر مطابق با واقع بود؛ تکليف بر مکلف منجَّ  شده و با انجام ن ، ؛ به این«منج یت» 1

صورت که اگر میالف با واقع بود مکلف در پيروی ا  حجيت معذور ، به این«معذریت»شود و تکليف ساقط می

 بوده و استحقاق عذاب ندارد.
فی »دات ني  ناظر به نتایج فقهی ن  است. شيخ انصاری ذیل عنوا  گسترش بحث در مورد اعتبار ظن در اعتقا  2

ا  مسائل اصول الدین و هی التی لا یطلب فيها اولا و بالذات الا الاعتقاد »نویسد: ، می«اعتبار الظن فی اصول الدین

عبارت)اولا و  ، صدر این« باطنا و التدین ظاهرا و ا  ترتب علی وجوب ذلك بعض الآثار العمليه علی قسمين ...

رو دو بالذات( و ذیل ن )الآثار العمليه(، به خوبی گویای تمای  فضای اعتقاد و نثار رفتاری اعتقاد است. ا این

-113 ص.ص ،1ماهيت رفتاری دارند)شيخ انصاری، فرائد الاصول، ج ،کنندقسمی را هم که در ادامه مطرح می

و ؛  3/یومنو  بالغيب و یقيمو  الصلاه: بقرهحتی ا  روی ظن)البته ممکن است ل وم اعتقاد به باورها  .(133

 )فتامل(( نوعی عمل اختياری محسوب شود. 13/جحدوا بها و استيقنتها انفسهم: نمل
 (32/اح اب«)ومََا کَا َ لِمُنمِْنٍ وَلَا مُنمْنَِةٍ»( و 10/نساء«)أطَِيعُوا اللهََّ وَأَطيِعُوا الرَّسُول»نیاتی چو  نیه:  3
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ا  الحجيه الشرعيه من الاعتبارات العقلائيه فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل 

و الامور الاعتقادیه لا معنی لجعل الحجيه الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التارییيه 

  (.311.،ص11، ج1303طباطبایی،)فيها لعدم اثر شرعی

، یك اصطلاح شرعی و ا  اعتبارات عقلایی است که تابع وجود یك حجيتترجمه: 

اثر شرعی و در موضوعاتی است که پذیرای جعل و اعتبار باشد. این درحالی است که 

مفهوم است؛  یرا اثری شرعی بر این جعلِ حجيت، بی در مسائل تارییی و اعتقادی،

 امور، مترتب نيست.

، باید توجه داشت که اصل در مورد کاربرد حجيت ناظر به اقوال صحابه و تابعين

در مباحث تفسير تطبيقی یا  - شيعه و اهل سنت طرف مقایسه قرارداد  روایات

یرش حجيت طرفين است؛ خود به معنای پذ -مجادلات کلامی بين شيعه و اهل سنت

مورد چرا که حتی در روایات فقهی، هيچگاه حجت و لاحجت در طرفين تعارض، 

های های اهل سنت در بحثفرض اعتنای به گ ارشبنابراین پيب1گيرند.بحث قرار نمی

 هاست. کلامی، پذیرش حجيت ن 

وایات صحيفه . استفاده ا  روایاتی )مثلا ر، هيچ سنیيتی با فهم ندارد«حجيت» اساسا

سجادیه( هيچ ارتباطی با حجيت داشتن یا نداشتن ن  ندارد و استفاده و عدم استفاده ا  

ن  توسط شيعه یا سنی و مسلما  و ايرمسلما ، ارتباطی با مقوله حجيت ندارد. یك 

تواند مسير فهم ن  را نمی -صرفا با اتکا به حجت بود  ن -«الصدورقطعی»روایت 

که ممکن است بیشی ا  میاطبا ، با « النساء نواقص العقول»د حدیث هموار کند. )مانن

، صرفا «الصدور و الدلالهقطعی»فهم ن  مشکل داشته باشند.( چنانچه حتی یك روایت 

                                                                 
داند. فرائد شيخ انصاری، این نظر که حجيت اماره، ناظر به خلو ن  ا  معارض است را توهمی بيب نمی 1

ا  القدر المتيقن من ادله الامارات التی  حسم ماده الشبهه التی توهمها بعضهم من: والغرض... 31.، ص3الاصول، ج

 ليس لها عموم لفظی هو حجيتها مع الیلو عن المعارض.
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، که «الأمرینبين امر»تواند به فهم تبدیل شود. )مانند اعتقاد به با اتکا به حجيت ن ، نمی

 ، بیشی ا  مقدمات ن  را فراهم کرده است.( ...«لاجبر و لاتفویض »حدیث 

 جايگاه جملات در معارف تمدني.3

در ماهيت حدیث، این سنال قابل طرح است که مي ا  تعبد به متن منقول چگونه است 

ا  محتوای ن ، مورد تأکيد است  با  صرف نظر -بدو  تغيير -و تا چه حد، خود نص 

توجه به ل وم ایجاد تمای  ميا  سه مقام: سند، متن و محتوا، باید گفت؛ بحث وثاقت 

حدیث، ضرورتا نباید بر مقام اول یا حتی دوم، حمل شود. برخی با عدم درک چنين 

م اول و دهند؛ در حالی که مقاتمای ی، وثاقت یا عدم وثاقت را به مقام سوم، تسری نمی

دوم، در همه متو  دینی، موضوعيت ندارد. روشن است که سین ا  امکا  یا عدم 

امکا  نقل به معنای حدیث ني ، امری فارغ ا  این مسئله است. در واقع پذیرش امکا  

نقل به معنا، ضرورتا به مفهوم تعبدی بود  متن منقول نيست. باید گفت اصل بر عدم 

ول در ضمن حدیث است؛ مگر ن  که خلاف ن  ثابت شود. منق ،تعبدی بود  الفا  متن

یابد؛ شبيه اصراری اهميت می ،تعبدی بود  متن تنها در مواردی که دليل خاصی باشد

که بر متن قرن  یا برخی ادعيه خاص یا برخی متو  حقوقی وجود دارد. بنابراین وجود 

متن بينجامد؛ تنها ا   خدشه در سند یك حدیث، دعا یا  یارت، حتی اگر به عدم وثاقت

هيچ یك  -های اير فقهیبا تأکيد بر حو  -حيث جنبه تعبد بر متن منقول است. اساسا 

کنيم؛ در فضای خلا و بدو  توجه به ا  معارفی که ما در قالب خبرواحد، تلقی می

هایی که ها و تأملشود. این نکته باید در بررسی معارف تمدنی، مورد قبول واقع نمی

 مورد عنایت باشد. ،شودا نسبت به روایات موجود در جوامع روایی انجام میاحيان

اند. اگر  به جملات خاص و عام قابل تقسيم -مانند کلمات-طورکلی، جملات  به

برخی اسامی مانند علی و حسين بر مصداقی خاص یا مسجد و مدرسه بر مفهومی 

ای بر مفاهيم عام و گسترده خاص )و مصادیقی عام( و برخی کلمات مانند علم و تقوی

گيری کرد. با این رویکرد، توا  پیني  می  یر این مسئله را در جملات ،دلالت دارند
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اصل در جملات ن  است که خاص باشند؛ یعنی ترکيب کلمات در ن ، بنا به ارض 

گيرد. در منظومه معارف تمدنی، نتيجه تمرک  بر جملات خاص یا خاصی شکل می

به صورت مج ا، چه بسا هماهنگ با جهت کلی منظومه  هاا  گ ارشیکا  یکهما  

هاست؛ انطباق بر معارف تمدنی چه در نهایت معيار فهم دقيق این گ ارشنباشد. ن 

است. در واقع، نتيجه همه عناوین و معيارهای اصطلاحی ا  جمله خانواده حدیث و 

  همين روست که برخی گردد. اعدم میالفت با شرع و نقل، به همين ملاک برمی

اساسا این شيوه که مثلا یك عالم دینی، در هر نوبت، یك حدیث را برای میاطبا  عام، 

دانند؛ چنانچه بر همين اساس سبك تفسير موضوعی به شيوه مطلوبی نمی ،بيا  کند

 یابد. جای ترتيبی، رجحا  می

الب جملات تقطيع انتظار این که معارف دینی در ساختار تمد  اسلامی صرفا در  ق

انتظاری البته قابل بحث و دقت و تأمل است.  ،شده یا هما  اخبارنحاد، منتقل گردد

یا نوع مناسك دینی مانند « کونوا دعاه الناس بغيرالسنتکم»هایی چو  شاید دلالت توصيه

حج، نما  جماعت، عيد و جمعه، تشييع جنا ه، صله رحم، دید و با دید، الت ام به 

خوانی و  یارت در تشيع را ین و خانواده و حتی فرهنگ مرثيه و روضهحقوق والد

های پررنگی دانست که انتظار مورد نظر را با چالب مواجه کند. اساسا تلقی بتوا  نشانه

ناشی ا   ،منبعث ا  متو  دینی باشد مثابه علمی که به صورت ننی، مستقيماًعلم دینی به

اسلامی در ضمن یك رابطه طولی تارییی با گيری هویت تمد   عدم توجه به شکل

ه ئهایی که در قالب ارامتو  دینی است. ا  همين رو بیب قابل توجهی ا  تلاش

گيرد؛ ا  این جهت موضوع خاصی با تصریح به ابتناء ن  بر قرن  یا حدیث، شکل می

-خباریمبنای قابل تأملی دارند. این رویکرد خواسته یا ناخواسته، قدم به عرصه نوعی ا
شود؛ بلکه  های تارییی خلاصه نمیگری گذارده است. بر این اساس، تاریخ در گ ارش

ها در حافظه تارییی ني  بیشی ا  تاریخ است. توجه به این  انعکاس این گ ارش



 95     (محمدحسن احمدی) و مخاطب ينيارتباطات در تعامل متن د يلتحل

حاصلی چو  ن اع بين قائلا  به کفایت قرن  بر های بی گيری ن اع پشتوانگی، مانع شکل

 گردد.  هرچي  و میالفا  ایشا  می

در ادامه دو گونه ا  برو  جملات در ساختار معارف تمدنی را مورد بررسی قرار 

 دهيم:می

 ( Converted Sayings) منتقله جملات.9-3

های بشری ا  جمله معارف دینی ا  طریق پيشوایا  دینی منتقل بیب مهمی ا  معرفت

ی باشد. رفتارهای گيرکه در قالب حدیث و خبرواحد، قابل پیاست؛ بدو  ن  شده

شد  اخلاق در جامعه شد. با خوانی این اخلاقی این پيشوایا  است که موجب نهادینه

ممکن است با نوعی  ،است توجه به تأثيری که قبلا بر جامعه گذاشته رفتارها بدو 

حداکثر تأثير خود را بر  ،انگاری مواجه شود. این در حالی است که این رفتارهاساده

کریم ا  داستا  هابيل و قابيل و عنوا  نمونه یادکرد قرن است. به می داشتهجامعه اسلا

ای است که این راهنمایی در عصر شد  یك کلاغ در دفن برادر، یادکرد ا  واقعهراهنما

خود البته مفهوم بدیعی داشته که امرو ه مبتنی بر هما  راهنمایی، دفن ميت، امری نه 

گفته  1گردد.  در مورد  قاعده  رینعرفی و عقلی تلقی میصرفا دینی بلکه تا حدودی 

 شده: 

پهنه  مين و گستره  ترین قاعده اخلاقی دانست که درشاید بتوا  قاعده  رین را عام

 ما  هرگ  طراوت و قوت خود را ا  دست نداده باشد. این قاعده در ميا  ساکنا  

در ميا  معاصرانی که در ارب در  النهرین هما  قدر ار ش اخلاقی داشته کهقدیم بين

پی ساختن نظام اخلاقی جهانی هستند. همانندی سینا  و تعاليم پيامبرا  و استادا  

                                                                 
پسندید برای دیگرا  پسندید برای دیگرا  هم بپسندید و هرچه برای خودتا  نمی اینکه هرچه برای خودتا  می»1

لاق موسوم به قاعده  رین نامور شده این قاعده، یکی ا  بنيادی ترین و عام ترین قواعد عملی اخ« هم نپسندید

 است. 
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تلاش در جهت یافتن  ،های این حو ه اخلاق درباره ن  به حدی بوده که یکی ا  بحث

علت این مشابهت و رسيد  به نوعی داد و ستد فرهنگی یا أخذ و توارد گشته است 

 (.13، ش1332لامی، )اس

در این ميا  نباید ا  نقب قرن  در انتقال این ميراث تمدنی افلت کرد. ا  این 

، «کتاب مقدس تفسيرشده»رویکرد به قرن ، ا  سوی برخی خاورشناسا  ني  با تعبير 

ا  نگاه ایشا ،  قرن  و تمد  عربی،  (.1، ص.1303نویورت، )سین به ميا  نمده است

نتقال تمد  بشری ا  دوره پيب ا  اسلام به پس ا  اسلام است. بر حلقه وصلی برای ا

شود. این اساس حتی فارسی دری، با واسطه  با  عربی به فارسی امرو ین ترجمه می

های موجود صرفا ا  طریق توا  در کليله و دمنه یافت که نسیهنمونه این انتقال را می

 این روست که  گفته شده:  ا  اند. اساساًترجمه متن عربی، ماندگار شده

الغطاء د قرن   نده کرد؛ اگر قرن  نبود نه مسيحيت را د به تعبير مرحوم کاشف

شده که ميگساری را د معاذ الله د به انبيا ماند نه مسيحيت؛ ن  کتاب تحریفیهودیت می

معاذ دهد کتاب ماندنی نبود؛ وقتی کتابی دارند دینی دارند که مریم عذرا را د اسناد می

کند این دینی نيست که با پيشرفت علم بماند؛ این قرن  نمده الله د به بدعفتی نلوده می

موسی را عيسی را انبيای گذشته را مریم عذرا را به طهارت به قداست به عصمت به 

عظمت معرّفی کرد، تورات را  نده کرد انجيل را  نده کرد صحف ابراهيم را  نده کرد 

الغطاء این است که اگر قرن  نبود ننها هم با کرد؛ حرف کاشف  بور داوود را  نده

 (.31، ص.1301)جوادی نملی، پيشرفت علم رفته بودند 

ني  « روایات منتقله»ای ا  روایات با عنوا  اصطلاحی توا  در پارهاین انتقال را می

دلات توا  این امر را نادیده گرفت که برخی روایات ا  طریق مجامشاهده کرد. نمی

توا  ا  این  مره نما را میاند. بیب قابل توجهی ا  روایات تحریفکلامی، منتقل شده

 دانست.  

 گفته شده: 
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یکی ا  مشکلات تفاسير شيعی این است که تحت تأثير روایاتی هستند که مربوط به 

لبته شيعه نبوده ولی مفسرا  بدو  توجه به منبع، قرن  را با این روایات تفسير کردند و ا

برعکس ن  هم رخ داده یعنی روایاتی ا  اهل بيت به نام صحابه و تابعين هم در منابع 

البيا  نقل روایت اند. نورالثقلين معمولا ا  مجمعاهل سنت است که ننا  ني  پذیرفته

بينيم عمده روایات اسباب ن ول و قصص کرده است، ولی با بررسی که داشتيم می

های بعد منبع این روایات، مجمع سير طبری است ولی در سدهپيامبرا  برگرفته ا  تف

روایاتی در  مينه داستا  خلقت ندم بيا  شده که به نام  ،عنوا  نمونهذکر شده است. به

شيعه هم رقم خورده است در حالی که ا  جای دیگر منتقل شده است یا در داستا  

یات که موجب وهن مقام نبوت اند که این روا، نیت الله معرفت یادنوری کردهυداود

در مورد ایشا  ا  منابع دیگر وارد شده است. سعيد بن جبير روایات اهل بيت را  ،است

در منابع اهل سنت نفوذ داده و منبع ورود شده است؛ طبری  Ιبيتبدو  ذکر نام اهل

ای در این مورد پرسيدند و وی به نکته« علم الکتاب»نقل کرده که ا  سعيد در مورد 

 بيت گرفته ولی نیواسته منبع را ذکر کنداشاره کرد که به نظر می رسد وی ا  اهل

 (.13، ص.1302 نژاد،)رستم

 ( Codified Sayingsدار)جملات نشان.1-3

هایی ا  جملات را نشا  داد که مفهوم عامی را به صورت تعيينی یا تعينی توا  گونهمی

و کهن )مانند داستا   دارهای نشا و داستا ها  (Proverbالمثل)اند. ضرباراده کرده

توا  نمونه بار  متونی دانست که را می 1های کليله و دمنه(ه ار و یك شب یا داستا 

 -( Folkloreاند. اصطلاح فرانسوی فولکور)به صورت تعينی، ج ء حافظه تارییی شده

                                                                 
ه ار »گوید: تنها یك داستا  کهن ایرانی که در ایرا  ساسانی پدید نمده با نام الدین ک ا ی میاستاد ميرجلال 1

خاور توده مردم ،شود و امرو  باختریا  جهانی می« ه ار و یك شب»یابد با نام  با دگرگونی که در ایرا  می« افسا 

 شناسند. کدام کتاب را در خاور سراغ دارید که چنين بوده باشد ! را با این کتاب می مين 
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سا یی ا  اصطلاحاتوا  نمونهرا می -متشکل ا  دو کلمه فولك )توده( و لور)دانب(

ها، که افسانه 1های ناظر به سطح عميق و اير قابل تغيير فرهنگ یك جامعه دانست

توا  گيرد. در نمونه منفی  ني  میها و اشعار را در برمیالمثلهای قدیمی، ضربداستا 

های سياه یاد کرد که به علت نفوذ در حافظه  ای ا  طن ها موسوم به جكا  گونه

 کنند. ه صورت ناخودنگاه، تأثير بسيار میربی در فرهنگ یك جامعه ایجاد میتارییی، ب

توا  به جملات بدیهی شده اشاره کرد. گاهی برخی ا  در بيا  گونه تعينی، می

بسا میاطب، این کنند که چهجملات مشهور، ن  چنا  ساده و بدیهی جلوه پيدا می

رد. این بداهت، نتيجه تواتر انعکاسی نقلی ها برشمبود  ن اهميتبداهت را دليلی بر کم

است. نیه قرن  یا حدیث نبوی یا گفتار ب رگا ، همواره سند پشتوانه فرهنگ تمدنی 

رو تکراری یا بدیهی نمایاند  ن  ناشی ا  افلت ا  این انعکاس است. درماست. ا این

ثر تعامل خود را با شویم که متن حداکها، روبرو میگونه متنواقع ما در  مانی با این

ا  الله یامر »یا « النظافه من الایما »است. این بيا  که فضای نقل و شيوع خود انجام داده

محرم و صفر است که اسلام را  نده نگاه »یا مثلا این جمله که « باالعدل و الاحسا 

اشتن است و ساده انگ ؛ حداکتر تعامل خود را با ميراث تمد  اسلام داشته«است.داشته

. حافظه تارییی بسا  پشتوانه پول در بانك تواتر استچنين دستوری، نتيجه نوعی 

بیب اعتبار هویت ،عنوا  پول در دست ماستچه بهکه تنها ن مرک ی است. تصور این

که جایگاه ار شی صداقت در منظومه چه تصور ایناست. چنا اشتباه  ،موجودی ماست

نادرست است. مواجهه  ،خاص و حتی نیه خاص استعقاید ما مبتنی بر یك روایت 

                                                                 
دار مواجهيم. دسته اول جملاتی که خود قرن  به صورت در مواجهه با متن قرن  با دو نوع ا  این جملات نشا  1

ای مانند اصحاب شدهدارها و قصص نشا های مشیص به ن  نظم و نسق داده است. دسته دوم، مثلتکرار قالب

ني  ضرورتا بار معنایی منفی « اساطيرالاولين»ها اشاره داشته است. ا  نگاه این عده، تعبير کهف است که قرن  بدا 

یدی بر ساختار نقل شفاهی ن(، ا  دید برخی به نوعی مOral Formulaتکرارهای قرن ) نیواهد داشت. قالب

حداقل یك سوم ا   ،که اگر کسی تمام این موارد را ا  قرن  کم کندشود و به حدی است قرن  ني  محسوب می

 .(211-103.های کهن، صصاسطوره حجم فعلی ن  کم خواهد شد )نلن داندس،
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ها، نتایج سوئی روایات، بدو  توجه به این پشتوانه معنایی و معامله خبرواحدی با ن با  

را به دنبال خواهد داشت. ا  همين روست که استنادات تك موردی به برخی کتب 

 .نيست اتروای با روشمندی مواجهه -است رایج کلامی مجادلات در که –حدیثی 

ای در شارع را مشاهده کرد که به دنبال ایجاد چنين جملاتی توا  ارادهالبته می

طور که امرو ه هم مثلا ا  نرم و نشا  یا پرچم یك )بدیهی شده( بوده است؛ هما 

شود. تری، استفاده میکشور یا سا ما  یا یك فرمول ریاضی برای القای مفاهيم کلی

-گيری مکتب اساسا محوریت یك متن متلو و مقروء و شکل الت ام به قرائت قرن  و
ای که نیات قرن  ا  ها بر محور ن ، یکی ا  مصادیق بار  این اراده است. به گونه خانه

اند. این معنای تارییی خود)معنای خاص( فاصله گرفته و تبدیل به نوعی گفتما  شده

المثل، ارض اصلی ضرب مسئله شبيه ن  است که امرو  مفهوم عام متبادر ا  یك

شود. چنين کاربست ن  است و واکاوی ا  خاستگاه ن ، تلاشی درجه دو محسوب می

ني  مورد توجه بوده است که عدم  )ع(رویکردی به نیات قرن ، ا  سوی ائمه معصومين

توجه به ماهيت این رویکرد و نگریستنِ صرف، ا   اویه تفسيری بود  این روایات، می

گردد. در محوریت یافتن متو  دینی به عنوا  رویکردی ا  ناحيه وء فهم تواند موجب س

ها، یاد کرد. در واقع، با خوانی یك فرهنگ و توا  به عنوا  نمونه ا   یارتنامهشارع می

تکرار مفاهيم موجود در ن  در قالب  یارت، ا  جمله اقرار به وحدانيت خداوند و 

رای حفظ این اعتقاد در قالب یك ميراث تمدنی ، در واقع تلاش ب)ص(رسالت نبی اکرم

است.  شعر ني  عامل مهمی در انتقال معارف اسلامی در طول تارییی و در گستره 

است. شعر مانند یك رسانه قوی، به تریبونی رسمی برای بيا  معارف  جغرافيایی بوده

یك  گيری دینی تبدیل شده بود؛ چنانچه ساختار هندسی اماکن مذهبی، موجب شکل

الادیانی ني  های درو  دینی و بين که مجادلههویت دینی در معماری شده است و یا این

گيری و  با وجود نشا  داد  اختلاف در موضوعات مورد بحث، عملا موجب شکل

گردد و بالاخره یك  با  ثابت )چه فارسی  های ثابت و ايرمورد مناقشه میثبات بیب
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که در ادامه به ن   -گيری یك ساختار پيوسته لو چه عربی( تأثير بس ایی در شک

 و امکا  ترجمه متو  دیگر به این  با  رسمی خواهد داشت. -شودپرداخته می

دار در  ما  صدور یك ا  سویی دیگر نباید ا  مجال استفاده ا  جملات نشا 

شود تا سبب صدور حدیث توسط معصوم، نادیده گرفته شود. این افلت موجب می

صرفا به  ما  صدور حدیث،  -دار ن نشا  ج ء جمله ا  –ج ای یك حدیث تمامی ا

 منحصر گردد.

 گيری نتيجه

ها بر انتقال و القدای برنیندد   تأثيرگذاری مصلحا  اجتماعی بر جامعه، ا  جهت اصرار ن 

واقع ما در  مدانی  دربه جامعه است.  -نه ضرورتا یکا  یکا  جملات دینی -متو  دینی

در ارتباط بدا میاطدب   شویم که متن حداکثر تعامل خود را  ها، روبرو میمتنگونه با این

چه در  ما  توليد  ،کندای که متن با میاطب ایجاد مینوع رابطه اساسااست.  انجام داده

متن و چه در  ما  تفسير ن  اهميت بس ایی در فهم متن دارد. متن بسدا  یدك موجدود    

در تمای بیشدی بدين   ( فضدای انعکاسدی  ) ود است. نده، دارای کنب با محيط اطراف خ

  حو ه فقه و فهم به عنوا  مهمترین اساس در تحليل ارتباطدات مدتن دیندی و میاطدب،    

انکار اصل حجيدت  ، به حجيت در عملو  حجيت در فهمتمای  کاربرد ضرورت دارد تا 

طه تفسير به البته چشم فروبستن ا  حجيت به معنای فرو افتاد  در ور. یابد ارتقا در فهم

کنيم  رأی نيست، بلکه به معنای کاربست اب ار کنترلی متناسب با هر علم است. تأکيد می

ای که موضدوع ن ، یدك موضدوع ايرفقهدی      که اساسا محمول بود  حجيت برای گ اره

است، مورد مناقشه جدی این مقاله است. این مناقشه ني  ا  باب سالبه به انتفاء موضدوع  

 ر در مقام بحث( سالبه به انتفاء محمول است.)و به تعبير بهت
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 كتابنامه

 کریم قرن 

  الدوليه. الافکار بيت .المسند .(2111)حنبل ابن

 قم. دانشگاه .حدیث و قرن  علوم در تارییی شناسی روش .(1303محمدحسن) احمدی،

 .فلاح گل ار،حسين مریم ترجمه .قرن  در فولکور کهن: هایاسطوره .(1303)داندس نلن

 اسراء. منسسه .تسنيم تفسير .(1301)نملی،عبدالله جوادی

 سمت. .قرن  تفسير شناسیروش .(1310)محمود رجبی،

 حکمت. عباسی، مهرداد کوشب به .قرن  تفسير تاریخ به رویکردهایی .(1302)اندرو ریپين،

 التوحيد. مکتبه .الفقه اصول فی الموج  .(1321)جعفر سبحانی،

  الاسلامی. الفکر مجمع .الاصول فرائد .(1323)مرتضی ،انصاری شيخ

  الاسلامی. الفکر مجمع .المکاسب کتاب .(1323) مرتضی ،انصاری شيخ

  فرهنگی. تحقيقات و مطالعات منسسه .کافیاصولشرح .(1322) محمد ،شيرا یصدرالدین

 دار :دمشق .هالاربع الیلفاء فضائل فی المجتمعه میتصرالمحاسن .(1312)ابوهریرهالصفوری، 

 ابن کثير.

 للمطبوعات.الأعلمی بيروت: .القرن تفسيرفیلمي ا ا .ق(1303)سيدمحمدحسين طباطبائی،

 للمطبوعات. الاعلمی منسسه .تفسيرالقرن  فی البيا مجمع .(1311حسن)بنفضل طبرسی،

 الاسلامية. دارالکتب .الکافی من الاصول .(1323)یعقوببنمحمد کلينی،

 العربی. داراحياءالتراث بيروت: .کافی اصول شرح .ق(1321)صالح محمد ی،ما ندران

 اسمعيليا . انتشارات قم: .الفقه اصول  .(1313محمدرضا) مظفر،

  کویر. انتشارات .حدیث عمومی تاریخ .(1333)مجيد معارف،
 دارالفکر. .البلااه جواهر .(1313)احمد سيد هاشمی،
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